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روزنه

دیدار هاشمی با دبیر کل اتحادیه 
بین المللی تأمین اجتماعی

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام:  �
آیــت االله هاشمی رفســنجانی، در دیــدار هانس 
هورست کنکلوسکی، دبیر کل اتحادیه بین المللی 
تأمین اجتماعی (ایســا) وابســته به سازمان ملل، 
مســئولیت در هر سطح از تأمین اجتماعی را مهم 
توصیــف کرد و گفت: «تلاش بــرای کم کردن نیاز 
انســان ها و در راستای فطرت انسانی، بسیار خوب 

است».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأمین 
نیازهای زندگــی مردم، به ویژه اقشــار ضعیف را 
هدف تأســیس تأمیــن اجتماعی در سراســر دنیا 
خواند و گفت: «نیازهای انســان بــه غذا، درمان، 
تحصیل، شغل و مسکن از ضروری ترین نیازهاست 
که اگر برآورده شــود، جامعه جهانی با رقابت در 

مسیر پیشرفت، به نتایج خوبی می رسد».
آیــت االله هاشمی رفســنجانی، با ابراز تأســف 
از گزارش رســمی ســازمان ملل که اعلام می کند 
یک میلیارد نفر گرسنه در کره زمین هستند، گفت: 
«اگــر تأمیــن اجتماعــی در جهان جــدی گرفته 
می شــد، اکنون شاهد فقر در ســطح بین الملل و 

نیازمند به غذای این تعداد انسان نبودیم».
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، با 
یــادآوری گزارش های ســال های قبل مســئولان 
ســازمان ملل که ادعــا می کردنــد «می خواهیم 
تعداد گرســنگان زمیــن را کم کنیــم»، گفت: در 
اخبــار متعدد می بینیم گروه هــای زیادی از مردم 
کشــورهای مختلف برای رســیدن به غذا و تأمین 
امنیت، متأســفانه مجبور به فرار یــا مهاجرت از 
کشورشان می شوند که در این راه خطرات فراوان 

غرق شدن و کشته شدن را به جان می خرند.
آیت االله هاشمی رفســنجانی، با اشاره به شعار 
یکــی از نامزدهــای انتخاباتــی آمریــکا که «من 
مهاجــران را اخراج می کنــم»، گفت: «این ادعای 
غیرانســانی در حالی مطرح می شود که مسئولان 
آمریکایــی می دانند آن همه قــدرت و ثروت را از 
طریــق چپاول منابع ملت هــا و تلاش های همین 
مهاجران به ویژه از کشــورهای آفریقایی به دست 

آورده اند».
ایشــان با اشــاره به تجربه موفق کشــورهای 
اســکاندیناوی، در اجرای تأمین اجتماعی، خطاب 
به دبیر کل و مســئولان ســازمان تأمیــن جهانی، 
گفــت: «انتظــار از شــما این اســت کــه طرح و 
برنامــه ای بریزید تــا نیاز اولیه انســان ها در همه 
کشورها، به خصوص کشورهای فقیر تأمین شود».

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، با 
«خطرناک توصیف کــردن بي توجهي به نیازمندان 
برای جامعه جهانی»، گفت: جوانان عصبانی که 
به دلیل گســترش ابزار اطلاع رســانی، از همه چیز 
خبر دارند، به خاطر احساس تبعیض به بمب های 
ســاعتی در جهــت تهدید امنیــت جهانی تبدیل 

می شوند.
آیت االله هاشمی رفســنجانی، افــزود: «یکی از 
عوامل مهم رشد کمی و کیفی تروریست ها، خشم 
مردم ناراضی از تبعیض های استعماری و چپاول 

ملت ها از سوي استبدادگران است».

خبر
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نماینده ولی فقیه در سپاه:
دشمن عمق استراتژیک ما را

 هدف قرار داده
سپاه نیوز: ششمین جشنواره مالک اشتر نمایندگی  �

ولی فقیه در سپاه ویژه شناسایی و معرفی فرماندهان، 
مســئولان و مدیران برتر حوزه نمایندگــی، با حضور 
حجت الاســلام «علی ســعیدی»، نماینده ولی فقیه 
در ســپاه، اعضای هیأت رئیســه، معاونــان و جمعی 
از فرماندهــان و مدیران حــوزه نمایندگی ولی فقیه، 
در ســالن همایش های شــهید محلاتی برگزار شــد. 
در این مراســم، نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران، 
انقلاب اســلامی را امانتی الهی دانســت و پاسداری 
از آن را تکلیف و رســالتی خطیــر توصیف و تصریح 
کرد: «حــوزه نمایندگی ولی فقیه در مجموعه ســپاه 
مســئولیت ســنگینی را در هدایت افکار پاسداران در 
حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب، مصالح نظام 
و نیــز پیروی از فرامین مقام عظمــای ولایت و توجه 
به منویــات و دغدغه های معظم لــه برعهده دارد». 
او افزود: «مقام معظم رهبری در ســال های اخیر به 
موضوعات مهمی همچون اســتحکام درونی قدرت، 
استکبارستیزی، جهاد کبیر، انقلابی گری، نفوذ و تحریف 
حضرت امام (ره) اشــاره داشته اند و تأکید داده  اند که 
بیان این مســائل مبین عمق دغدغه معظم له نسبت 
به آن اســت». نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه 
در شرایط حساس و پیچیده ای به سر می بریم، گفت: 
«امروز دشمن عمق استراتژیک ما را هدف قرار داده و 
درصدد واردکردن خدشه به اقتدار جمهوری اسلامی 
ایران در دفاع و پشتیبانی از جبهه مقاومت اسلامی در 
سوریه، فلســطین، عراق، لبنان، غزه و یمن است». او 
افزود: «از سوی دیگر استکبار جهانی پس از جنگ های 
سخت و نیابتی، تهاجم فرهنگی و جنگ نرم و توطئه 
و تحریــم در عرصه های مختلف، راهبرد تعامل را در 
برابر ایران اســلامی در پیش گرفته که در این شــرایط 
ایستادگی، شجاعت و برخورداری از بصیرت انقلابی، 
راه مقابله با زیاده خواهی های دشمنان خواهد بود». 
حجت الاسلام سعیدی در بخش دیگری از سخنانش 
با اشاره به اهمیت مقوله «اشراف» در نیروهای مسلح 
گفــت: «وقوف فرمانده و مســئول به عمق مأموریت 
رده تحــت امر خود، آشــنایی با آســیب ها، نواقص و 
مشکلات به طور واقعی و ملموس، انتقال تجربیات به 
نسل جوان و ایجاد انگیزه برای رفع معایب و تقویت 
شاخص های برتری و نقاط قوت که منجر به افزایش 

راندمان کار می شود، از جمله فواید اشراف است».

قوم گرایي 
در ترازوي «وحدت ملی»

دلیــل تذکــر مقــام معظم رهبری مشــخص 
است؛ تشکیل دسته بندی های قومی، یعنی همان 
چیزی که دشــمنان کشور می خواهند و هر روز در 
رسانه هایشان تبلیغ می کنند، مسئله ای که زیبنده 
مجلســی نیست که قرار است، مظهر اراده ملی و 

دموکراسی باشد. 
فرجام سخن

فراتر از خواســت های محلی اقــوام، توجه به 
تدوین راهکارهــای تقویت میهن دوســتی ایرانی 
در راســتای «وحدت ملی»، اهمیتــی کمتر از این 
خواســت ها ندارد. توجــه نهادهای مســئول به 
تأکیدات مقــام معظم رهبری درباره هوشــیاری 
در برابــر جریان های تجزیه گــرای زبانی- قومی، 
ضرورتــی انکارناپذیر اســت؛ چراکــه توطئه های 
تجزیه ایران به پنج کشــور جداگانه زبانی- قومی، 
در دســتور کار اجرائی دشــمنان ایــران قرار دارد 
و در قالــب تبلیغات وســیع رســانه های بیگانه 
ماننــد العربیه و بی بی ســی، نمود پیــدا می کند. 
بنابرایــن، برنامه ریــزی مدون، آمــوزش و تقویت 
راهکارهــای «وحدت ملــی ایــران» در مدارس، 
دانشگاه ها و رســانه های همگانی برای حفاظت 
از دستاوردهای خون شــهیدان، تمامیت ارضی و 
یکپارچگی و وحدت ملی ایران، در چارچوب حفظ 
ایران بزرگ فرهنگی و هم زمان توجه و هوشیاری 
در برابــر عوامل وابســته به محور بارتــل (باکو، 
آنکارا، ریاض و تل آویو) که در تدارک تجزیه ایران 
هســتند، ضرورتی انکارناپذیر است که نباید به آن 
بی توجهی و ســهل انگاری کرد. قطعا نســل های 
امــروز و آینــده، عملکــرد نمایندگان، مســئولان 
ذی صــلاح و رســانه های کشــور را بــه قضاوت 
خواهنــد نشســت که آیا بــه جدی تریــن توصیه 
رهبری بــرای حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی 

ایران و نظام، توجه نشان می دهند یا خیر.
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کارنامه شــان مملو از ترور است؛ از بلندپایه ترین 
مقامــات تا مردم کوچــه و بــازار؛ «مجاهدینی» که 
سال هاســت به «منافقین» تبدیل شــده اند. برایشان 
فرقی ندارد از مگسک اسلحه شان چه کسی را هدف 
می گیرند، انگار خشــونت و خون جزئی از مانیفست 
آنهاســت، چراکــه بــرای تصفیــه درون ســازمانی 
هم دســت به اســلحه می برند. نمونــه آن «مجید 
شــریف واقفی» بود که ۱۶ اردیبهشت  ۱۳۵۴ به دلیل 
نپذیرفتن تغییــر ایدئولوژی ســازمان و انتقاد از آن، 
خودشان او را کشتند و جنازه اش را به آتش کشیدند. 
اما روزهای گذشــته ســالگرد یکــی از ترورهای 
هدفمند منافقین بود؛ هشتم شهریور، ترور «رجایی» 
و «باهنر». ترورهایی که از اواخر خرداد ۱۳۶۰، رسما 
با شــورش مســلحانه کلید خورد. آنها که گویا برای 
ترورهای ســریالی مقامات آمادگی داشتند، از ششم 
تیر ۱۳۶۰ به طور گســترده ترورهای کور و هدفمند را 

شروع کردند. 
ششــم تیــر ۱۳۶۰ آیــت االله خامنه ای کــه برای 
ســخنرانی هفتگی شنبه ها به مســجد ابوذر تهران 
رفته بودند، هدف ترور نافرجام منافقین قرار گرفتند. 
ایــن اقدام از طریق قــراردادن بمب در ضبط صوت 
مقابل ایشــان انجام شــد. فردای ایــن روز منافقین 
بی کار ننشســتند و فاجعه هفتم تیر را رقم زدند؛ در 
این روز یک بمب قوی در ساختمان حزب جمهوری 
اسلامی خســارت جبران ناپذیری به بدنه نظام وارد 
کرد. حوالی غروب یکشــنبه هفتم تیر ۱۳۶۰، اعضای 
حزب جمهوری اســلامی از جمله برخی نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی، برخی اعضای هیأت دولت 
و در رأس آنها آیت االله «سیدمحمدحســین بهشتی» 
وارد ســالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری 
اســلامی در محله «سرچشــمه» تهران شدند. پس 
از قرائــت قــرآن و اعــلام برنامه، آیت االله بهشــتی 
ســخنانش را آغاز کرد؛ دقایقی از سخنان او نگذشته 
بود که ناگهان انفجار بمب نه تنها سرچشــمه تهران 
را کــه کل ایران را لرزاند و بیش از ۷۰ نفر از اعضای 

حزب را به خاک و خون کشید. 
آنها که دســت بردار نبودند، هشتم تیر ۶۰، باز هم 
دســت به ترور زدنــد؛ «کاظم افجــه ای» از اعضای 
منافقیــن با ســلاح کمری، «کچوئــی»، رئیس وقت 
زندان اوین را در دادســرای انقلاب هدف گلوله قرار 
داد و او را به شــهادت رساند. افجه ای پس از انجام 

این مأموریت خودش را کشت. 
تابستان ۱۳۶۰ که تابستان تلخی برای کشور بود، 
با ترور رئیس جمهوری و نخست وزیر وارد ماه پایانی 
خود شــد. در آن روز انفجار بمب کارگذاشته شده در 
یک کیف دستی و جاسازی آن در دفتر نخست وزیری 
از ســوي منافقین، انفجــار مهیبی را در «پاســتور» 
ایجــاد کرد که باعــث به شهادت رســیدن «رجایی» 
و «باهنر» شــد. به نوشــته «تاریخ ایرانــی» روزنامه 
اطلاعات فردای آن روز در گزارشی با عنوان «گزارش 
لحظه به لحظــه از انفجار بمب در نخســت وزیری» 
نوشــت: «حادثه انفجار در ساعت ســه بعدازظهر 
دیروز روی داد و در این ســاعت، آقایان محمدعلی 
رجایی، رئیس جمهوری و دکتــر محمدجواد باهنر، 
نخســت وزیر و چند نفر از مقامــات نظامی و امنیتی 
کشور در یک جلســه فوق العاده شرکت داشتند. در 
پی انفجار بمب که گفته می شود در داخل یک کیف 
 دســتی جاسازی شده بود، قسمت هایی از طبقه اول 
و طبقه دوم ســاختمان نخســت وزیری در مجاورت 
خیابان پاســتور دچار حریق شد و آتش و دود فضای 
محل انفجــار را فرا گرفت. در این حادثه محمدعلی 
رجایــی ، رئیس جمهــور و دکتر محمدجــواد باهنر، 
نخســت وزیر و چند نفر از مقامــات مملکتی که در 
جلسه مذکور حضور داشتند به درجه رفیع شهادت 
نائل شــدند و مجروحان حادثه بــا کمک مأموران و 
پرســنل نهادهــای انقلابی به بیمارســتان ها انتقال 
یافتنــد و تحت مراقبت های درمانی و پزشــکی قرار 

گرفتند». 
ترورهای بی پایان

منافقین  تروریستی  اقدامات 
شــهادت  نداشــت؛  پایانــی 
امام جمعــه  آیــت االله مدنــی، 
تبریز به همــراه ۱۷ نفر از مردم 
پــس از برگزاری نمــاز جمعه 
در ۲۰ شــهریور ۱۳۶۰، تــرور و 
آیــت االله  به شهادت رســاندن 
هاشمی نژاد در هفتم مهر همان 
ســال از دیگر ترورهای این گروه 

بود. آنها ۲۰ آذر ۶۰ آیت االله دســتغیب، امام جمعه 
شــیراز را به همراه ۱۲ نفر دیگر، هنــگام عزیمت به 
نماز جمعه به شهادت رســاندند. ۱۱ تیر ۶۱ آیت االله 
صدوقی، امام جمعه یزد نیز پس از پایان نماز جمعه 

توسط منافقین به شهادت رسید. 
دو هفتــه بعد از ایــن اتفاق یعنــی ۲۳ مهر ۶۱ 
آیت االله اشــرفی اصفهانی، امام جمعه کرمانشاه، در 
مسجد جامع این شــهر هدف منافقین قرار گرفت و 

به شهادت رسید. 
آنها هم زمــان با اقدام به ترور افراد شــاخص و 
مسئولان کشوری، ترورهای کور را هم در دستور کار 
قرار داده بودند. آنها در درگیری های خیابانی نمک و 
فلفل به صورت مردم مي پاشیدند و مردم را با چاقو، 
تیغ موکت بری و ســایر سلاح های ســرد هدف قرار 
می دادنــد. در نمونه دیگری از این اقدامات، آنها ۲۴ 
اسفند ۱۳۶۳ بمبی هفت کیلویی را در محل برگزاری 
نمــاز جمعه تهران به امامت آیت االله خامنه ای قرار 
دادند و ۱۴ نفر را به شــهادت رســاندند و ۸۸ نفر را 

هم مجروح کردند. 
آنها در سال ۱۳۶۱ تعدادی عملیات تروریستی را 
در سراسر ایران با هدف آنچه «قطع کردن سرانگشتان 
نظام» نامیدند، شــروع کردند. در این عملیات ها هر 

فردی که عضو بســیج و ســپاه بود و حتی چهره ای 
حزب اللهی داشــت که از مشــخصه های آن داشتن 
محاســن (ریش) بود، قابلیت تبدیل شــدن به هدف 

ترور منافقین را داشت. 
قطع سرانگشتان نظام با ترور مردم عادی

سازمان منافقین در یکی از شماره های نشریه داخلی 
خود در اوایل دهه ۶۰ مطلبی با تیتر «سرانگشتان رژیم 
را در هرکجا قطع کنید» منتشــر کرد که در آن تعدادی 
از ترورهای خود را نوشــته اســت. آنهــا در اتهاماتی 
کــه برای اهداف تــرور خود انتخــاب می کردند، آنچه 
«خوش خدمتی به رژیم» می خواندند را گنجانده بودند. 
بــه گزارش «هابیلیــان» به نقل از نشــریه منافقین 
در تاریــخ اول آبان ۱۳۶۱، یکــی از واحدهای عملیاتی 
گــروه منافقین، پس از عملیات شناســایی، فردی را به 
نــام داوود ناظم البــکا در مغازه اش در تهــران به قتل 
می رســانند. این تروریســت ها پس از اتمام عملیات و 
خــروج از مغازه، یکی از مأمــوران کمیته را نیز با رگبار 
مسلسل به شــهادت می رسانند و از محل ترور متواری 

می شوند. 
دلایل ترور یک بنگاه دار

«مرتضی ناصح پــور»، از اعضای منافقین، درباره 
تــرور شــهید امیــر مظاهری فر که بنــگاه معاملات 
املاک داشــته، این گونه اعتراف کرده: «یکی دیگر از 
جاهایی که آنها (منافقین) کانال ضربه می دانستند، 
بنگاه های معاملات ملکی بوده است و به این صورت 
می گفتنــد بنگاه های معاملات ملکی چون نســخه 
ســوم دارنــد، (در نســخه ســوم مشــخصات فرد 
اجاره کننده خانه و قرارداد نوشــته شده است) رژیم 
از این کانال به خانه های تیمی دســت پیدا می کند و 
در نتیجه آنهــا با رژیم همکاری می کنند. حال با این 
تحلیل و خط کلی، این می ماند که چه بنگاه هایی به 
این کار مبادرت می کنند. چون هیچ کانالی نداشتند، 
پیرو همان خط کلی که هر مغازه ای که عکس امام 
و دیگر رهبران مذهبی و حکومتی را داشــته باشــد 
باید ترور شــود، خط به ما رسید که به ویژه بنگاه های 
معاملات ملکــی ای که عکس دارند، حتما باید ترور 
شــوند. چرا؟ چون عکس نشــانه حزب اللهی بودن 
است و چون بنگاه هم هست، حتما خانه تیمی را لو 
می دهد؛ پس باید ترور شــود (تمام روی حدسیات و 
شــک و ظن). بله این خط به این صورت به ما رسید 

و ما هم آن را اجرا کردیم». 
آن طورکه «هابیلیان» منتشــر کرده، او می افزاید: 
«یک خط ایــن بود که هــر واحد تروریســتی حتما 
لااقل روزی یک تــرور انجام دهد و خط دیگر همان 
خــط روزی ۳۰ عملیات بود. به مــا گفتند اگر روزی 
۳۰ جنایت در ســطح شهر انجام شــود، در فاصله 
یک مــاه رژیم ســقوط می کند 
(باز هم بــرای دادن انگیزه که 
نیروهای عملیاتی حتما فعال تر 
شــوند، مثل همــان حرف هایی 
که تا دو ماه دیگر رژیم ســقوط 
می کند یا ســال، ســال ســقوط 
رژیم است یا همان پنجم مهر و 
۳۰ خــرداد و... که این تحلیل ها 
را می دادنــد). این بار هم چنین 
خطی دادند. ولــی این بار فرق 
داشــت و موذیانه تر برای حفظ 
و ادامه حیات داده شــده بود کــه اگر روزی ۳۰ ترور 
صورت گیرد، یک ماهه رژیم سقوط می کند و بعد از 
آن هم شــما فرماندهان (به اصطلاح) ارتش خلق 
و... می شــوید، یعنی با این خــط موذیانه و منافقانه 
نیروهای تروریســتی ســازمان را تشــویق به انجام 
عملیات هرچه بیشتر می کردند؛ به طوری که هرکس 
که بیــرون می رفت ســعی می کرد حتمــا یک ترور 
انجام گیــرد که زودتر انقلاب بشــود. این هم نوعی 
دیگر از فریب نیروهای خود تشکیلات بوده است که 
انجام می گرفــت و به راحتی جوانان را فریب داده و 

مردم عادی را به خاک وخون می کشیدند». 
شکنجه گران

منافقین درباره شکنجه هم  دستی بر آتش دارند؛ 
این تروریســت ها افراد مدنظرشان را ربوده و آنها را تا 
سرحد مرگ شــکنجه می دادند. یکی از معروف ترین 
شکنجه های این سازمان، مربوط می شود به شکنجه 
سه پاسدار و یک کفاش که بعد از به شهادت رساندن 
آنهــا، جنازه هــا را در بیابان های اطــراف تهران دفن 

کردند. 
«مهــران اصدقــی»، عضــو ســازمان منافقین و 
فرمانده نظامی تهران این سازمان، پیرامون چگونگی 
شــکنجه شــهدای کمیته انقلاب اســلامی می گوید: 

«خانــه تیمی، مرکزیت بخش ویــژه در خیابان کارون 
بــود. مهدی کتیرایی و حســین ابریشــمچی در آنجا 
حضور داشــتند و جواد محمدی (طاهر) نیز مسئول 
حفاظت از خانه بــود. طاهر حین مراقبت از خانه به 
جوانی مشکوک شــده و طبق خط داده شده اقدام به 
شناســایی او می کند. روز بعد همان فرد را به همراه 
یک جوان دیگــر در آنجا دیده و به افراد بالای بخش 
ویــژه، گزارش می دهد و آنها دســتور ربــودن آن دو 
جوان را صادر می کنند. طاهر به همراه رضا هاشملو 
و محمدجعفــر هادیان، اقدام به ربودن این دو جوان 
می کنند. در خیابان با ماشین جلوی آنها پیچیده و به 
آنها می گویند ما کمیته ای هســتیم و باید با ما بیایید. 
آنهــا به خانه خیابــان بهار که از قبل برای شــکنجه 

آماده شده بود، برده می شوند. 
حمام این خانه برای شکنجه، به وسیله نایلون های 
کلفت صداگیری شده بود. ابزار این خانه عبارت بود از 
طناب و کابل، نقاب، دســت بند و میله های سربی که 
اگر به پشت گردن هرکس می زدی، بی هوش می شد، 
زنجیر، قفل، ســیانور و... . طاهر بــه همراه مصطفی 
معدن پیشه و شــهرام روشن تبار مسئول شکنجه آنها 
می شوند و هدف از این سرعت عمل، این بود که ببینند 

آیا خانه تیمی خیابان کارون لو رفته است یا نه؟». 
او در قســمت دیگری از ایــن اعترافات می گوید: 
«پس از بازجویی، از جیب آنها کارت ها و مدارکی که 
نشان می داد پاسدار هســتند، بیرون آورده می شود. 

ســپس آنها را روی صندلی با طناب بسته و صندلی 
را روی زمیــن می خوابانند. بــا کابل های کلفت چند 
لایه به کف پا و ســایر نقاط بدن آنها می زنند و برای 
اینکه صدای آنها بیــرون از خانه نرود، دهان آنها را 
با پارچه می بندند. همان روز مســعود قربانی به من 
ابلاغ کرد که به دستور رحمت (حسین ابریشمچی)، 
مسئولیت بازجویی آنها با من است و به من گفت که 
با هم سؤال تهیه می کنیم که برای ما مشخص شود 
که خانه های تیمی چگونه لو می رود. از اینجا بود که 
من در رأس این جریان قرار گرفتم و به عنوان کســی 
که خطوط مرکزیت را اجرا می کرد، عمل کردم. برای 
ایجاد هراس نقاب به چهــره می زدیم. همین کار را 
کردم و وارد حمام شــدم. دیدم یک پسر ۱۶-۱۷ساله 
در گوشــه حمام درحالی که دســت ها و پاهایش با 
زنجیر بسته شده، افتاده بود. اسمش طالب طاهری 
بود. دیدم پاهایش کبود شــده و بــاد کرده و بدنش 
تــاول زده بود». او ادامه داد: «بــه اتاق رفتم تا فرد 
دیگر را که محسن میرجلیلی نام داشت ببینم؛ فردی 
حدود ۲۴-۲۵ ســاله درحالی که دست ها و پاهایش 
با زنجیر بســته شده، در گوشه اتاق نشسته بود. بدن 
او نیز مانند بدن طالب با کابل شــکنجه شــده بود. 
مصطفی معدن پیشه به من گفت که ما دیروز خیلی 
آنها را شــکنجه کردیم تا معلوم شود که آیا خانه را 
زیر نظر داشــتند یا نه، اما آنها انــکار کردند و ظاهرا 
خانه را زیر نظر نداشــتند. ســؤالات را آماده کردم و 
کار شــکنجه شروع شد. آنها را به نوبت داخل حمام 
می بردیم، درحالی که پاهایشــان تاول زده بود و حال 

نداشتند و فریاد می زدند». 
اصدقی روایت شــکنجه را این گونــه ادامه داده: 
«مصطفــی دهان آنها را با پارچــه گرفته بود. آن قدر 
آنها را زدم که تاول هــای پای آنها ترکید و خون ریزی 
کرد. وقتی پاهای آنها خون ریزی کرد، مصطفی پایشان 
را باندپیچی کرده و آنها را برای شکنجه مجدد آماده 
کرد. ســؤالات من همگی از سوی آنها انکار می شد و 
جوابی نمی دادند، اما از بالا گفته بودند که حتما آنها 
اطلاعاتی دارند. روز بعد کار را مجددا شــروع کردیم. 
ابتدا جواد محمدی به جان آنها افتاد، ســپس آنها را 
روی همــان صندلی ها بســتیم و روی پاهای متورم و 
خون آلودشان آب  جوش ریختیم، به طوری که پوست 
بــدن آنها ترک خورد و تاول هــا می ترکید. این دو نفر 
بارها بیهوش می شــدند و باز هم به هوش می آمدند. 
وقتی آب داغ روی سروصورت آنها می ریختیم، سریعا 
تــاول می زد. خون زیادی از بدنشــان رفته بود. طاهر 
(جواد محمدی) با نوک چاقو به بدنشــان می کشید. 
طوری که عضوی از بدن آنها نبود که خون آلود نباشد.
ادامه در صفحه ۱۹

مروری بر کارنامه گروهک تروریستی منافقین به بهانه سالگرد شهادت رجایی و باهنر

از  تصفیه تا ترور

 هر مغازه ای که عکس امام و دیگر 
رهبران مذهبی و حکومتی را داشته 

باشد باید ترور شود، خط به ما 
رسید که به ویژه بنگاه های معاملات 
ملکی ای که عکس دارند، حتما باید 
ترور شوند. چرا؟ چون عکس نشانه 
حزب اللهی بودن است و چون بنگاه 

هم هست، حتما خانه تیمی را لو 
می دهد؛ پس باید ترور شود

رنا
 ای
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عک


